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  چکیده:

بعدها مورد توجه ملاصدرا نیز قرار گرفت، در سیر صـعودي بـه سـوي    عربی که  انسان کاملِ ابن

الحیوان را پشت سر گذاشته و با سـیر در خداونـد، بـه مقـام      انسان ۀشود و مرحل حق تعالی راهی می

عربـی و   یابد. برخی عرفا و متصوفه به همین سـطح بسـنده کردنـد ولـی ابـن      خلافت الهی دست می

اي از تعـالی و کمـال انسـان     الخلـق را مرحلـه   سیر نزولی و یا سیر الـی  ملاصدرا از این فراتر رفته و

عربـی و   تحلیلی نگارش شـده، بـه واکـاوي دیـدگاه ابـن      -دانند. این مقاله که به صورت توصیفی می

هاي دیگـر یعنـی نقـش     هاي دنیوي انسان کامل در قبال انسان ترین نقش ملاصدرا درباره یکی از مهم

کنـد   پردازد. چنین انسانی واسطه میان حـق تعـالی و خلـق بـوده و تـلاش مـی       هدایتی و ارشادي می

عربی و ملاصـدرا بـا اشـاره بـه مبـانی       هاي دیگر را به مسیر کمال هدایت نماید. هر یک از ابن انسان

چنـین   داند و هم عربی که خود را مصداقی از ختم ولایت می به این مهم اشاره کرده و حتی ابن دینی،

 .تفاوت نبودند ها بی ها و ارشاد آن ه این مهم پرداخته و نسبت به کمال انسانملاصدرا، ب

  ها:  کلید واژه
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  پیشگفتار

حلاج و پـس از او در آثـار   نظریه انسان کامل که به نوعی در هر نوع عرفانی از جمله به واسطه 

الدین ابن عربـی رنـگ و بـوي دیگـري بـه خـود        بایزید بسطامی مطرح شد، در قرن هفتم و با محی

(ر.ك: جهـانگیري،   عربـی و پیـروانش قـرار گرفـت     گرفت و یکی از ارکـان مهـم نظـام فکـري ابـن     

الی در زمـین و  عربی انسان کامل جامع جمیع مراتب اسما و صفات حـق تع ـ از نظر ابن«) 326:1375

او . خلائـق اسـت   میـان او و  ۀطصاحب ولایت مطلقه است. او نائب حضرت حق در هسـتی و واس ـ 

(محمـود غـراب،    .»اسـت  بندگی خدا از همه پیشی جسته و در جنس خود یگانـه  کسی است که در

نسـان  ا« )507: 6، جتـا  بـی (ابن عربـی،   .»انسان کامل فراگیر تمام حقایق عالم کبیر است« )41: 1389

 ةشـود و بـه خنـد   نگرد و به فرحناك شدن خدا فرحناك میخداست و با چشم خدا می ۀکامل خلیف

) حضـور انسـان کامـل سـبب     508 :(همان. »شود خندد و به خشم خداوند خشمگین میخداوند می

تداوم حیات در صورت مقید و متکثّر آن است و دل او آینه تجلّی انوار حضرت حـق اسـت کـه بـر     

شود. پـس انسـان   شود و تا زمانی که در عالم هست، عالم به دلیل حضور او حفظ میفاضه میعالم ا

. »فَلا یزالُ العالَم محفُوظَاً مادام فیه هذا الانسانَ الکَامل«کامل حافظ وجود و نگهبان تداوم عالم است: 

که حافظ وجود و دلیل استمرار حیات صوري است، مرکـز همـه   ) انسان کامل ضمن آن532: همان(

انسان کامـل را متـرادف بـا     ۀعربی گاه کلمابن«مراتب معنوي هم هست و این همان مقام ولی است. 

(عفیفـی،  . »بـرد کـار مـی   شـود بـه  باطنی که به قلب القا مـی  علم ولی به معناي کسی که داراي-هکلم

1380 :74(  

و به خصوص مقالات متعددي به چاپ رسیده است. هر یک از ایـن  ها  کتاب درباره انسان کامل،

چـه در ایـن میـان     اما آناند.  شناسانه موضوع پرداخته یی متفاوت به بررسی هستیها با روش ها نوشته

مورد توجه کمتري قرار گرفته است اگر نگوییم مورد غفلـت واقـع شـده اسـت مظـاهر عنصـري و       

مساله و سؤال اصلی این مقاله این است که آیا انسـان کامـل بـا توجـه بـه      دنیوي انسان کامل است. 

ي دیگر به سوي مسیر هدایت و کمـال نهـایی   ها مراتبی که دارد، باید در زمینه هدایت و ارشاد انسان

به ایفاي وظیفه بپردازد یا نسبت به این امور مسؤلیتی ندارد؟ فرضیه اصلی در این مقاله این است کـه  

باشد، دغدغه هدایت و ارشاد مـردم   ها می که انسان آرمانی، خلیفه الهی در میان انسان به اینبا توجه 

صدرالدین محمد شیرازي  )150: 1، جتا (ر.ك: ابن عربی، بی. به سوي سعادت دنیوي و اخروي دارد

معتقد اسـت   دانسته و هکه از منابع و افکار ابن عربی هم بهره برده انسان کامل را خلیفه الهی در زمین

) 341: 1360(ر.ك: ملاصـدرا،  . اش یعنی ریاست خلق قرار گیـرد  چنین انسانی باید در جایگاه اصلی
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بـه  « اش انسان کامل از نگاه ملاصدرا علاوه بر اینکه متصل به خداونـد اسـت، در سـفرهاي عرفـانی    

وري از را بـه سـوي حـق تعـالی و د     هـا  ) و انسـان 13، ص1، ج1981(همـو،   »سوي خلق باز گشته

اي انسان کامـل در هـدایت و ارشـاد     کند. در ابتداي این پژوهش به نقش واسطه می حیوانیت دعوت

شود. سپس، نقش چنین انسانی را در رشـد مکـارم اخلاقـی جامعـه بشـري مـورد        می خلق پرداخته

اقی از بررسی قرار داده و در نهایت، به توجه به این وظیفه مهم، توسط خود ابن عربی به عنوان مصد

  شود. می انسان کامل و همچنین ملاصدرا به عنوان پیرو ابن عربی و انسانی الهی اشاره

 ي و هدایتیارشادهاي  نقش

ي مهم این جهانی انسان آرمانی، هدایت و ارشاد خلق است. چنین انسـانی تمـام   ها یکی از نقش

کند. ایـن وظیفـه    می صرفي دیگر به کمال و سعادت ها تلاش خود را براي هدایت و رسیدن انسان

الحیـوان تفـاوت    باشد. ابن عربی درباره انسانی که از انسان می ترین وظایف چنین انسانی یکی از مهم

دارد به سیر اشاره دارد که شامل: سیر صعودي و سیر نزولی است. انسان کامل در ابتدا بایـد در سـیر   

د. در مرحله بعد، پس از سیر صـعودي و  صعودي قرار گرفته و به پالایش و آلایش نفس خود بپرداز

یی هـا  پـردازد. او در بحـش   مـی  اتصال با ملا اعلی، به سیر صعودي رسیده و به هدایت و ارشاد مردم

پـردازد. وي   می ي آرمانی اشاره کرده و یا خود به این وظیفهها فراوان از آثار خود به این نقش انسان

یی مختلـف بـه هـدایت و ارشـاد     هـا  قـد اسـت بـا روش   با اشاره به ختم ولایتی که براي خویش معت

داند. ملاصدرا هم با توجه به روش جـامعی کـه دارد،    می پرداخته و آن را جزء وظایف مهم ها انسان

کنـد. وي بـا اشـاره بـه      می ي مهم این جهانی انسان آرمانی معرفیها هدایت و ارشاد خلق را از نقش

 اشاره کرده که همه رسولان و امامان به آن پرداختند. آیات و روایات گوناگون به این نقش مهم 

یی را واسطه میـان خداونـد و   ها ابن عربی و ملاصدرا با اشاره به مکتب فکري خود، چنین انسان

یی هـا  ها در ارشاد و هدایت مردم مستقل نیستند. با توجه بـه محـدودیت   دانند. بنابر این، آن می مردم

آن استفاده از شریعت است که در آیات و روایات به آن پرداخته شده  که عقل انسان دارد، راه جبران

تواننـد الگـویی    کنند مسیر درست هدایت را نپیموده و نمی یی که از شریعت عدول میها است. انسان

ي هـا  مناسب براي مردم باشند. لذا در هدایت و ارشاد هم باید به مسـیر درسـت هـدایت کـه انسـان     

ند دقت نمود. از نگاه هر یک از ابن عربی و ملاصدرا مرجع علمی به ویژه در آرمانی به آن توجه دار

  ي کامل هستند. ها امور دینی همان انسان

  اي نقش واسطه

سؤالی که قبل از ورود به بحث باید مورد اشاره قرار گیرد این است که آیا انسان آرمانی که نقش 
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زنـد؟ آیـا قـدرت حـق      مـی  کاري دست نبه چنیهدایتی و ارشادي در قبال مردم دارد، به چه هدفی 

یی قرار دارد و یـا اینکـه در طـول قـدرت و اراده خداونـد      ها ي چنین انسانها تعالی در مقابل تلاش

اي انسان آرمانی در هدایت و ارشاد خلق  است؟ آنچه در این رابطه اشاره خواهد شد، به نقش واسطه

الهی به نشان دادن مسـیر درسـت رسـیدن بـه خداونـد      اشاره داشته و انسان آرمانی در راستاي مسیر 

  کند. می حرکت

  دیدگاه ابن عربی

ن اشـاره شـده اسـت. اندیشـمندان     آاي است که در قرآن کریم به  قدرت مطلق حق تعالی مسئله

اسلامی نظیر ابن عربی به این نکته که جزء مبانی الهیات است مسائلی را بر آن استوار کـرده و ثابـت   

ر آثار گوناگون او به آیات مرتبط اشاره شده است. سوال قابل توجه در ایـن بحـث ایـن    نمودند که د

 توانـد در عـالم تکـوین بـه ایجـاد،      می است که با توجه به قدرت مطلق خداوند، چگونه انسان کامل

ي فتوحـات بـه آیـات دال بـر قـدرت      ها الدین در برخی فراز تصرف و تسخیر عناصر بپردازد؟ محی

ثْلهَنَّ یتَنَـزَّلُ الْـأَمرُ      «از جمله آیه شریفه:  مطلق خداوند اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات و مـنَ الْـأَرضِ مـ

) اشاره کرده 12 :طلاق» (ء علْما ء قَدیرٌ و أَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِکُلِّ شَی کُلِّ شَی  بینَهنَّ لتَعلَموا أَنَّ اللَّه على

) وي قدرت خداوند را محدود و مقید به چیـزي ندانسـته و   126 :1تا، ج  (ر.ك: ابن عربی، بی .است

قدرت خداوند به هر چیزي مانند جمـع ضـدین، وجـود جسـم در دو مکـان، قیـام       «معتقد است که 

  )130(همان:  »گیرد می عرض به نفس خود، انتقال آن و غیر این موارد تعلق

عربی انسان کامل خلیفه خداوند است و چنین کسـی بـا اذن الهـی و    از طرفی دیگر، از نگاه ابن 

. این قدرت به معنی این نیست که در عـرض قـدرت   داشت تصرف را خواهد ارادة او توان ایجاد و

مکیـه بـه بحـث     بخشی از فتوحات الهی قرار گرفته باشد، بلکه معناي آن، قدرت طولی است. او در

دهد. خداوندي کـه قـدرت، علـم و اراده     می ن خلق و خداوند قرارصلوة پرداخته و آن را واسطه میا

مطلق دارد، استعانت به برخی کارها نظیر صلوة را دستور و مورد تایید قرار داده است. ابن عربـی بـا   

دانـد. وي بـا    می )، صبر و صلوة را واسطه45(بقره:  »و استَعینُوا بِالصبرِ و الصلاة«اشاره به آیه شریفه 

) قرار دارد، نماز را رابط میان 5(فاتحه:  » نَستَعین  إیِاك«اشاره به ارتباط نماز با خداوند که نماد آن در 

) وي در فرازي دیگر، با اشاره به آیه مورد نظر، صـبر و  468(ر.ك: همان، . داند می خداوند و بندگان

به نیل به کمـال مـورد    ها کننده انسان صلوة را مورد امر حق تعالی دانسته و معتقد است این دو کمک

هـا دسـتور    کننده نیل به حق تعالی نبودند، خداوند به آن نظر خداوند خواهند بود. اگر این دو، کمک

فـأنزل الصـلاة   « کند: می کرد. وي در ادامه چنین اشاره داد و آن دو را به عنوان خودش تلقی نمی نمی
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و ناهیک یا ولی اللَّه من حالـۀ و صـفۀ و حرکـات و     شکره منزلۀ نفسه و فی معونۀ العبد على ذکره و

فعل أنزله الحق فی أعظم الأشیاء و هو ذکر اللَّه منزلۀ نفسه فکأنه من دخل فـی الصـلاة فقـد التـبس     

و قرة عینی ما تسر به عنـد الرؤیـۀ و    بالحق و الحق هو النور و لهذا قال الصلاة نور فأنزلها منزلۀ نفسه

  )544(همان: . » متلبس فی صلاته بالحق مشاهد له مناج المشاهدة فالمصلی

دانـد.   مـی  ي کامل را مورد تأیید حق تعالی در قدرتها وي با اشاره به قدرت الهی، برخی انسان

کند  می )، به این نکته اشاره10 :(فتح »یعونک انما یبا یعون اهللان الذین یبا«شاره به آیه شریفه وي با ا

ي هـا  کند. این شـأنیت انسـان   می ایفا ها أنی الهی در حد عناصر مادي در آنکه رسول اسلام (ص) ش

ي هـا  ) در بخـش 490: 2(ر.ك: همان، ج .شود کامل مورد تأیید حق تعالی بوده و شرك محسوب نمی

کنـد کـه صـراحت بیشـتري      مـی  دیگر از فتوحات مکیه، براي این بحث دلایل قرانی دیگري مطـرح 

) و 80(نسـاء:   »من یطع الرسول فقد اطـلاع االله «با اشاره به آیاتی نظیر  نسبت به این بحث دارند. وي

) آنها را همانند خداوند دانسته کـه در حـد   59(نساء:  »اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم«

) از نگـاه او  446 :1(همـان، ج  .گیـرد  مـی  در راستاي دستورات حق تعالی قـرار  ها بشر، دستورات آن

چنین ابن  ) هم61: 4(همان، ج .کند و او لسان حق است ص) از هواي نفس خود صحبت نمی(رسول

) و اینکه چنین انسـانی  122عربی با اشاره به عدم نطق رسول (ص) مگر از جانب حق تعالی (همان: 

 .کنـد  مـی  رسیدن به خداوند معرفـی  را اسباب ها گوید، این نوع انسان از هواي نفس خود سخن نمی

لأن اللَّه «کند:  می ي کامل چنین اشارهها ) وي با اشاره به وکیل بودن رسول(ص) و انسان227 (همان:

وکله على عباده فأمر و نهى و تصرف بما أراه اللَّـه الـذي وکلـه و نحـن وکلنـاه تعـالى عـن أمـره و         

وکیلًا فالرسول وکیل الوکیل و هو  أَلَّا تَتَّخذُوا منْ دونی  فَاتَّخذْه وکیلًا و تحضیضه  تحضیضه فأمره قوله

من جملۀ من وکل الحق عن أمره تعالى فهو منا و هو الوکیل من الوکیل علینا فوجـب علـى الموکـل    

طاعۀ الوکیل لأنه ما أطاع إلا نفسه فإنه ما تصرف فیه إلا به کما قررناه فرتبۀ الوکالۀ رتبۀ إلهیـۀ سـرت   

  )281. (همان: » الکون إلا حی فما فی الکون إلا وکیل موکلفی الکون سریان الحیاة فکما أنه ما فی 

  دیدگاه ملاصدرا

و همچنین ناملایمـات   دو لذات آن رسیدن ها یی که با اتصال به عوامل متافیزیک به جذبهها انسان

را هـدایت   هـا  کننـد و آن  مـی  تلاش عدم نیل به آن را درك نمودند نسبت به خلق مسئولیت داشته و

کنند. لذا، ترك مردم و تنها پرداختن به مسائل معنوي و سلوك عرفانی خود، روشی نادرست اسـت.  

ي کامـل را غیرصـحیح داشـته و    ها ملاصدرا با اشاره به این مهم، ترك معاشرت و انزوا توسط انسان

مغـرس الوسـواس،    و اما ترك المعاشرة و طریق الاعتزال عن الناس فهو منبت النفاق و« معتقد است:
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فانه مع کونه حرمانا عن المشرب الاتم المحمدى و المقام المحمـودى الجمعـى و الکـأس الاوفـى و     

القدح المعلى من وراثۀ الأنبیاء المختص بها العلماء سیما سیدهم و خاتمهم محمد صلّى اللّـه علیـه و   

کثیر من الفضائل و الخیرات و  آله الّذي اوتى جوامع الکلم و بعث لیتمم مکارم الاخلاق، یوجب ترك

فوت السنن الشرعیۀ و الآداب الجمعیۀ و انسداد ابواب مکـارم الاخـلاق و الحسـنات و التعـرى عـن      

حلیۀ الکمالات النفسانیۀ و السیاسات المدنیـۀ و التعطـل عـن اکتسـاب العلـوم و استیضـاح المسـائل        

ۀ العلمـاء و خدمـۀ المشـایخ و    المبهمات و استکشاف المشکلات و حل الشـبهات و التبـرك بصـحب   

  ) 394: 1، ج1383(ملاصدرا، . »الکبراء و الاستفادة منهم ان کان ذلک الرجل مبتدیا او متوسطا

ارشـاد خلـق اشـاره     ت وۀ ارسال رسولان بـه هـدای  فلسف ةملاصدرا در کسر اصنام الجاهلیه دربار

طح حیوانات بـاقی نمانـده و در مسـیر    در س ها کنند انسان می داند تا تلاش می را کسانی ها کرده و آن

ا فـی ذاتـه. و لهـذا     «درست قرار گیرند:  فاحتاج لما ذکرنا إلى هدایۀ متفضّلۀ و إمداد لطف خارج عمـ

فضلا عظیما، و أرسل إلیه رسولا منذرا، و أنزل علیه کتابا مبینا، لئلّا یقـع سـدى کبـاقی     فضّل اللّه علیه

القوى و الآلات، و یتذکّر لأجل الهدایـۀ    اجزا مضطرّا عند تزاحمع الحیوانات أسیرا فی أیدي الشهّوات

 »الحکـیم  و التّعلیم ما ربما نسیه من العهد القدیم وسهاعند تعارض المزاحمات عشـق معبـوده العلـیم   

چه بیان شد، به هدایت بیشتر و امـداد لطفـی خـارج از ذاتـش نیـاز       آن )؛ به دلیل136: 1380(همو،  

به خاطر این نکته، خداوند بر او فضلی عظیم تفضل کـرد و رسـولانی را بـه سـوي او ارسـال       .است

فرستاد تا همانند حیوانات اسیر شهوات نباشـند و هنگـام    ها نمود که منذر باشند، و کتاب مبین بر آن

نـین  به حالت مضطر عاجز نمانند و این که به مسیر، هدایت متذکر شوند و همچ ها تزاحم قوا و آلت

آن عهد قدیم که مورد فراموشی واقع شده یادآور شود و در تعارض مزاحمات، عشق خداوند  ةدربار

  حکیم را داشته باشند. علیم و

) 25حدید:»(لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبینات و أَنْزَلْنا معهم الْکتاب و الْمیزانَ«وي با استناد به آیاتی نظیر 

ي کامـل از جانـب حـق    هـا  الهی انسان ۀ) به وظیف15(مائده:  »کُم منَ اللَّه نُور و کتاب مبِینقَد جاء«و 

یی هـا  چنـین انسـان   در این بخش با اشاره به نقـش  .داند می را هدایت خلق ها تعالی اشاره کرده و آن

یی هـا  نسـان ) وجـود چنـین ا  620- 619: 1363(ر.ك: همـو،  . میان خداوند و خلق اشاره شده اسـت 

شود مردم از کارهاي قبیح دور شده و در مقابل، واجبات بیشتري انجام دهنـد. او در شـرح    می باعث

کنـد. در   مـی  به بحث هدایت خلق اشاره» ان الحجه الیقوم لله علی خلقه الابامام« حدیث اول از باب

وي حجت را بـه  ». یعرف ان الحجه لاتقوم لله علی خاقه الابامام حتی«این حدیث چنین آمده است: 

حجت باطنی همان نور قدسی و برهان عرشی است که بـر  «کند.  می دو قسم ظاهري و باطنی تقسیم

کند و به واسطه آن، به احوال مبدا و معاد، طریق قرب الـی االله و دوري از   می قلب برخی افراد تجلی
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امامـان هسـتند. انـدکی از     شود. در مقابـل، حجـت ظـاهري همـان انبیـا و      می عناب روز قیامت آگاه

 :2، ج1383(همـو،  . »یابند و لذا محتـاج حجـت ظـاهري هسـتند     می به حجت باطنی دست ها انسان

ي زندگی خود، همواره به قرآن عمـل  ها پیامبر اسلام(ص) و امامان معصومین(ع) در تمام سال )463

 ـ کردند. مطالب والاي قرآنی الگویی ب می نموده و به آن مردم را توصیه لاش راي آنان بوده که تمـام ت

ي قابل توجهی از این کتاب آسمانی به ارشـاد و  ها نمودند. بخش خود را در اجرایی کردن آن صرف

هدایت مردم اختصاص دارد. ملاصدرا در المظاهر الالهیه درباره مقصد نهایی نزول قرآن، بـه دعـوت   

ست اشاره کرده و معتقد است: بدان که ها به مسیر در مردم به رشد و تعالی در انسانیت و هدایت آن

مفهوم نهایی و هدف اصلی از نزول کتاب الهی، دعوت بندگان اسـت بـه سـوي خـداي بـزرگ کـه       

چنین مطلوب غایی از آن کتاب مقـدس ایـن اسـت     پادشاه مطلق و پروردگار آغاز و پنهان است. هم

و غرب ارتقا یابد و راه سیر و  که بنده به وسیله آن از حضیض ذات و خواري به اوج کمال و عرفان

آن چه ملاصدرا در این قسمت مـورد   )14-13، 1387(همو، . سفر به سوي خداي تعالی را فرا گیرد

یی آرمانی یا کامل در طول ها دهد، هدف نهایی ارسال قرآن کریم است که توسط انسان می تأکید قرار

یی که در قرآن مورد تذکر قرار گرفتند بایـد  ها شده است. از نگاه او، برخی انسان می تاریخ بشر انجام

انـد هـدایت و راهنمـایی     انجام داده ها به عنوان الگو مورد توجه قرار بگیرند. کاري که این نوع انسان

یی دیگر که منکران و ستمگران بودند باید مورد تقلید ها ها در طول تاریخ بود. در مقابل، انسان انسان

ش نمود با اشاره به مطالب کلی آیات قرآن، نقش هـدایتی و ارشـادي ایـن    قرار نگیرند. ملاصدرا تلا

  دهد. می ي کامل را مورد توجه قرارها کتاب و انسان

  جمع تطبیقی

یی نباید فقـط  ها ابن عربی و ملاصدرا با انزواي انسان آرمانی مخالف بوده و معتقدند چنین انسان

ترین وظیفه انسـان آرمـانی هـدایت و ارشـاد      دو، مهمبه فکر ارتقاي روحانی خود باشند. از نگاه این 

ها با استناد به آیات و روایات گونـاگون بـه ایـن     مردم به مسیر سعادت ابدي و قرب الهی است. آن

نکته اشاره کردند که حد مشترك نبوت که مصداقی براي انسان آرمانی است، تبلیغ شریعت و ارشـاد  

کردند با ابلاغ پیام الهی مردم را از خطرات  می بوده و تلاش ها ها پزشکان روح انسان خلق است. آن

  جذب به دنیا دور نمایند.

  رشد مکارم اخلاقی 

ي آرمانی در آثار مختلف ابن عربـی و  ها هدایتی و ارشادي انسان یکی از مسائلی که درباره نقش

ست کـه بـه ایـن    ث از رسول اسلام(ص) ایملاصدرا مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به برخی احاد
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اشاره » بعثت لاتمم مکارم الاخلاق«کند. به عنوان نمونه، هر یک از این دو، به حدیث  می نقش اشاره

دانند کـه بـه    می به عنوان کسی ،که یکی از مصادیق انسان آرمانی است را، کرده و پیامبر اسلام(ص)

  کند. می قش معرفیترین وظایف بعثت خود را این ن این نقش مهم پرداخته و یکی از مهم

  دیدگاه ابن عربی

ابن عربی در باب دویست و هشتاد و یکم فتوحات مکیه بـه حـدیث پیـامبر(ص) کـه فرمودنـد:      

کند که یکـی اخـلاق    می قسم تقسیم کند. وي اخلاق را به دو می اشاره» بعثت لاتمم مکارم الاخلاق«

اخلاق مذمومـه اسـت کـه سفسـاف      کند و دیگري، می محموده است که از آن به مکارم الاخلاق یاد

شود  می به اخلاق تعبیر ها اعمالی که از آن« کند: می شود. وي در ادامه چنین اشاره می الاخلاق نامیده

شود: صالح که مکارم آن است و غیر صـالح کـه سفسـاف آن اسـت؛ خداونـد       می به دو قسم تقسیم

کـاري ناشایسـته   «بـاره دیگـري فرمـود:    در و» دهند فرمود: و اعمال صالح انجام ها درباره یکی از آن

دهـم کـه مبـادا از     مـی  است، پس چیزي را که به آن علم نداري از من مخواه، همانا من تو را انـدرز 

  )617: 2تا، ج  (ابن عربی، بی. )»46(هود:   ناآگاهان باشی

 مـه اشـاره  تري از اخلاقیات پرداخته و به این نکتـه بـه عنـوان مقد    وي در ادامه، به توضیح دقیق

امـر و یـا تـرك کـاري را      ها کند که گاهی سید و مولا کاري را واجب و حرام اعلام کرده و به آن می

کند. برخی کارها مباح بوده که هیچ تاکیدي در فعل یا تـرك آن وجـود نـدارد.     می اعلام و به آن نهی

بـه پـنج    هـا  نهایت، این کارباشد. در  می گاهی کاري از کارها مستحب و گاهی کاري از کارها مکروه

قسم تقسیم شده که قسم ششم وجود ندارد. وي با این مقدمه به تنقیح مکـارم الاخـلاق پرداختـه و    

کل عمل یتعلق به التحریم أو الکراهۀ فالتقسیم فیـه کالتقسـیم فـی الواجـب و     «کند:  می این گونه بیان

حریم أو الکراهۀ مـن مکـارم الأخـلاق و    المندوب إلیه على ذلک الحد فترك ذلک العمل لاتصافه بالت

عمله من سفساف الأخلاق و ترك العمل فیه عمل روحانی لا جسمانی لأنـه تـرك لا وجـود لـه فـی      

لاق مـع نفسـک دنیـا لا    العین و أما العمل الذي تعلق به التخییر و هو المباح فعمله مـن مکـارم الأخ ـ  

  (همان)». آخرة

جـزء سفسـاف    ها ، جزء مکارم اخلاقی بوده و ترك آنبنابراین، انجام کارهاي واجب و مستحب

که مـورد نهـی    ها ترك حرام و مکروه جزء مکارم اخلاقی بوده و انجام آن ،اخلاقی هستند. در مقابل

مولا قرار دارند، جزء سفساف اخلاقی هستند. وي در فرازي دیگر از فتوحات مکیه با اشاره بـه ایـن   

 .داند می الاخلاق را مکارم اند رمانی یا کامل در شریعت خود آوردهي آها آنچه انسان ،تقسیم اخلاقیات

ابن عربی با اشاره به پیامبر اسلام(ص) او را کلمه جامعه به سـوي همـه دانسـته و او را اخـلاف االله     



 51/  ملاصدرا پیرامون انسان کاملعربی و  بررسی دیدگاه ابن

چنین انسان کامل که اخلاق حق تعالی در او وجود دارد در زندگی خود تلاش کـرده   .کند می معرفی

 ،حـرص، بخـل   ،مردم را به سوي آن مبانی دعوت کرده و آنها را از حسـد  ،الهی طبق مبانی شریعت

فتمم اللَّه به مکارم الأخلاق فـلا  « گیرد: می وي در ادامه چنین نتیجه .فزع و هر صفت مذموم دور کند

ضد له کما أنه لا ضد للحق و کل ما فی الکون أخلاقه فکلها مکارم و لکن لا تعـرف و مـا أمـر اللَّـه     

جتناب ما یجتنب منها إلا لاعتقادهم فیها إنها سفساف أخلاق و أوحى إلـى نبیـه أن یبـین مصـارفها     با

 »لیتنبهوا فمنا من علم و منا من جهل فهذا معنى قوله إنه بعث لیتمم مکارم الأخلاق و به کـان خاتمـا  

دي بـراي آن  پس ض ـ .به واسطه پیامبر(ص) مکارم الاخلاق را به کمال رساند )؛ خداوند363(همان: 

وجود دارد اخلاق او است و  چه در عالم گونه که حق تعالی ضدي ندارد و هر آن وجود ندارد همان

دهد به اجتناب کاري مگر با این  و خداوند دستور نمی اند مکارم هستند ولی شناخته نشده ها نای همۀ

کـه آن را بیـان کنـد تـا      که به پیامبرش وحی کرد جزء سفساف اخلاقی هستند و این ها اعتقاد که آن

 ،هسـتیم. ایـن   هـا  و برخی از ما جاهل بـه آن  ها برخی از ما علم داریم به آن .اینکه تنبه صورت گیرد

  ».مبعوث شدم براي اینکه مکارم اخلاقی را به کمال برسانم«معنی گفتار پیامبر است که فرمود: 

دگاه ابن عربی درباره هدایت و الحکم در رابطه با دی الدین حسین خوارزمی در شرح فصوص تاج

: 1379(خوارزمی،  ارشاد خلق به معالجه و طبابت انبیا و اولیا درباره امراض روحی مردم اشاره کرده

ق) در کتاب الانسان الکامل خود، به صـعود عرفـانی انسـان     686(متوفاي  عزیزالدین نسفی ) و458

از این صعود، سیر نزولی انسان اشاره آغار شـده  داند که پس  می اشاره کرده و این نکته را قابل توجه

: 1386(ر.ك: مطهـري،  . را به کمال برساند ها ي دیگر پرداخته و آنها و باید به هدایت و ارشاد انسان

از عرفان اسـت. مطهـري   اي  مقدمه ،باشد ها می ) هدایت و ارشاد مردم که به نوعی خدمت به آن350

هسـت و بایـد     در عرفـان   خلق  به  خدمت«ن نکته معتقد است که در کتاب انسان کامل با توجه به ای

اى از مقدمات عرفان است  هم باشد ولى خدمت به خلق نهایت عرفان نیست؛ خدمت به خلق مقدمه

گوییم: به خدا نزدیک شدن مقدمه خـدمت   و اگر به تعبیرات شرعى خودمان بخواهیم تعبیر کنیم، مى

خدا خدمت کردن مقدمـه قـرب الهـى و رسـیدن بـه مقـام قـرب        به خلق خدا نیست، بلکه به خلق 

  )290: 1377(همو، . »خداست

  دیدگاه ملاصدرا

است که در شرح اصول الکافی به مبانی و  ها ارسال رسولان الهی براي اتمام مکارم اخلاق انسان

دیثی از ) بـا اسـتناد بـه احـا    420: 1، ج1383دلایل آن اشاراتی شده است. ملاصدرا (ر.ك: ملاصدرا، 

و » حسـن الخلـق خلـق االله   «و » اثقل مایوضع فی المیزان حسن الخلـق «پیامبر اسلام(ص) که فرمود: 
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صورت ظاهري » خلق«از نگاه  .پردازد می به توضیح این مبانی» افضلل المومنین ایمانا احسنهم خلقاً«

 .عقلـی اسـت   بدن دوم نفسانی براي روح ۀصورت باطنی نفسانی و به منزل» خلق«و  محسوس است

نفسی کـه بـا وجـدان درك     .بیند می انسان کامل از نگاه او مرکب از سه امر است: جسدي که با بصر

این روح اسـت کـه جـوهر     .کند و روحی که امور بانی و وارد بر نفس صحیح و قلب سلیم است می

مقـامی کـه    .شـود  این روح مضاف به حق تعالی مشاهده می ها عارف باالله است و در اندکی از انسان

 ها ي کامل نظیر نبی و ولی وجود دارد که آنها در انسان ،ملاصدرا در این بخش مورد اشاره قرار داده

که مخلوق حق تعالی هستند به این مسیر هدایت شده و مقاماتی را در این  ها کنند تا انسان می تلاش

  )89 -88: 9، ج 1981(ر.ك: همو،  .راه به دست آورند

  جمع تطبیقی

ی از مسائلی که در مجموعه ارشاد و هدایت انسان آرمانی مورد توجه ابن عربـی و ملاصـدرا   یک

کارم اخلاقی مردم بود. هر یک از ابن عربی و ملاصدرا با اشاره به حـدیث رسـول   مقرار دارد، رشد 

د در ارشـا  هـا  ، معتقدند رسولان و این نوع انسـان »بعثت لاتمم مکارم الاخلاق«اکرم(ص) که فرمود: 

  دادند. می مورد توجه قرار اخلاقی را دخلق علاوه بر مسائل دیگر، رش

  هدایت و ارشاد خلق توسط ابن عربی و ملاصدر

حق تعالی در زمـین اسـت، مرجعیـت، سیاسـی، اجتمـاعی، علمـی و        انسان کامل که جامع اسما

ثار او به آاولیاي الهی در ي فراوانی از مصادیق انبیاء و ها هدایت و ارشاد خلایق را دارد. نمونه ۀوظیف

کردند. از طرفـی دیگـر، محـی     می هم توجه ها به این مسولیت که علاوه بر قرب الهی، دینآ می چشم

دانـد کـه    مـی  ي انسانی و حتی خاتم اولیاها از آرماناي  الدین عربی خود را جزِء اولیاي الهی و نمونه

ابن عربی به عنوان انسانی شایسته، به مسائل  در فصل پیشین به آن پرداخته شد. بر طبق همین مبانی،

یش بـه پادشـاهان زمـان او و مکاتبـاتش و حتـی      هـا  ردازد که در توصـیه پ می سیاسی و اجتماعی هم

المقدس مشهود است. در این قسمت، بـه ایـن مسـئله     از فتواي حرمت زیارت و اقامت بیتاي  نمونه

سایل، هدایت و ارشاد خلـق را هـم بـه دقـت در     اشاره خواهد شد که خود ابن عربی علاوه بر این م

اش مراعات نموده است. در ادامه، از باب هماهنگی مباحث به نقـش ملاصـدرا در هـدایت و     زندگی

  شود. می ارشاد مردم هم اشاره

  نقش ابن عربی

باشند. توجه  می الحکم گویاي این مسئله آثار گوناگون او، از جمله آنها فتوحات مکیه و خصوص

معرفـی کـردن    ي گونـاگون، هـا  الحیـوان از راه  مردم به زندگی مناسب انسان کامل و نـه انسـان  دادن 
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ي او هـا  باشد. هر چند برخی از رسـاله  می نآیامبران و اولیاي الهی بخشی از پي بشري همانند ها الگو

ر در نظیر احدیت، قربت، حجب، شق الجیب و التدابیرالالهیه فی اصلاح المملکـه الانسـانیه بـه ظـاه    

تـوان   می ها یشی در آناند طی طریق و سلوك شخصی انسان سالک الی االله ارتباط دارد، ولی با ژرف

رمانی و یا سالک الی االله اسـت را یافـت و   آي ها نکات اجتماعی و این جهانی که جزء وظایف انسان

الک ي گونـاگونی در زوایـاي فـردي و اجتمـاعی انسـان س ـ     ها توصیه وي در رساله حکمت حاتمی،

کند  می وصایاي صالحان هم نکات گوناگون را به مخاطبان عام و خاص نقل ۀدر رسال کند. مطرح می

رمانی نظیـر  آ يها انسان ،بنابراین از نگاه ابن عربی گردد. می این جهانی بر به مسایل نهاآکه برخی از 

دهند و خـودش   می قرارسیر نزولی را هم مورد توجه  یامبران و اولیاي الهی علاوه بر سیر صعودي،پ

 هـا اشـاره   نآردازد که بـه چنـد نمونـه از    پ می خلق به هدایت و ارشاد هم به عنوان انسانی شایسته،

  شود. می

پرداخت، بایـد   می ها که ابن عربی در زندگی خود به آن ها قبل از پرداختن به تدبیر در امر انسان

م اولیاء محمدي(ص) دانسته و با توجه بـه  اشاره شود. ابن عربی خودش را مصداق خاتاي  به مقدمه

کند کـه   می کند، انسانی آرمانی است. در فتوحات مکیه چنین اشاره می رویایی که درباره خودش نقل

زر سـاخته شـده    ي سـیم و هـا  در مکه بودم که به خواب دیدم که خانه کعبه با خشـت  599در سال 

رسید. من گرم تماشاي زیبـایی آن بـودم کـه     است خشتی از زر و خشتی از سیم و بناي آن به پایان

ناگهان متوجه شدم که میان رکن یمانی و رکن شامی جاي دو خشت در دو ردیف بالاي دیوار خالی 

است من خود را در جاي آن دو خشت یافتم و عین آن دو خشت بودم که دیوار با من کامـل شـد و   

دانسـتم کـه    مـی  کـردم و  مـی  اده بـودم و نگـاه  نقصانی که در کعبه بود باقی نماند. من همینطور ایست

(ر.ك: ابـن عربـی،    دانستم که من آن دو خشـتم و تردیـدي نداشـتم    می ام و باز سرجاي خود ایستاده

) مطـرح  63: 1946(ر.ك: همـو،   را به نحوي دیگر در فصـوص الحکـم   ) همین رویا318: 1تا، ج بی

  نموده است.

(ر.ك: همـان:   کنـد  مـی  به خاتم اولیا بودن خـود هـم  که حتی تصریح  ابن عربی با توجه به این 

بـه ویـژه مسـئولان و پادشـاهان      هـا  ) در موضوعات گوناگون اجتماعی به هدایت و ارشاد انسان244

عدالتی زمان موعود تشبیه کـرد و بـه    پردازد. وي آشفتگی زمان خود را مشابه آشفتگی و بی می وقت

در زمـان   شـود.  می پردازد که به چند نمونه اشاره می خود عنوان انسانی آرمانی به وظایف این جهانی

شـهر   هـا  ریخته، شده گرگ ها ي نفسانی شایع شده و خونها ابن عربی وقایعی رخ داده هم چون هوا

را غارت کردند، و آن قدر فساد زیاد شد که ظلم فراگیر شده و حتـی سـیلاب آن طغیـان نمـود کـه      

بینی او این  ) لذا پیش365: 3تا، ج (ر.ك: همو، بی. کند می بیرالدین از آن به غروب شب جور تع محی
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توانسـت   مـی  الدین باشد. قیام مهـدي(ع)  بود که ظهور مهدي(ع) در قرن هفتم یعنی همان زمان محی

  سه هدف را به نتیجه برساند:

  برپایی عدالت در زمین بعد از آن که سرشار از ظلم و جور شده است.. «1

 که دین باطل همه جا را به پا داشته باشد. خدا بعد از آن. برپا داشتن دین 2

. اختلاف مذهبی مسلمانان برطرف شود و دین صحیح الهی آن چنان که در دوران پیـامبر(ص)  3

 )171: 1385(ابوزید، . »بود بر پا داشته شود و پیروزي مسلمانان در برابر دشمنان به دست آید

ي هـا  ي خـود بـا روش  هـا  است که ابن عربی در نوشـته  هدف از آفرینش انسان، رسیدن به کمال

ي کمـی بـه آن   هـا  گوناگون در پی رساندن مردم به مرحله کمال نهایی است. البتـه از نگـاه او انسـان   

کنـد   تلاشی در این باره کوتاهی نمـی  لی آن را ناممکن ندانسته و از هیچدرجه رفیع خواهند رسید و

، تهـذیب اخـلاق:   1388(ر.ك: ابن عربی،  ساله تهذیب الاخلاقشود. در ر می که به چند نمونه اشاره

)، صداقت در عزیمت را از مقدمات رسیدن به کمال نهایی دانسته که اگر بنده به صورت شایسـته  79

تلاش صورت گیرد به آن مقام دست خواهد یافت. فـراهم آوردن معلومـات کـافی در ایـن زمینـه و      

هـاي   انسان باید بـا دیـده عقـل پـرده     انی کمک خواهد کرد.به چنین انس ها و ضعف ها شناخت قوت

؛ مظـاهري،  121-120: 1383(ر.ك: نصر، . حجاب را برطرف سازد تا به سوي حق تعالی گام بردارد

هفتاد هزار حجاب کـه آن را هفتـاد هـزار    «گوید که  می ) ابن عربی در رسالۀ الغوثیه چنین71 :1387

ست و هفتاد هزار دیده که به آن ادراك این هفتاد هزار عالم کنـد،  عالم گویند در نهاد انسان موجود ا

ان تعلـق دارد و مـدرکات بـاطنی    گانه به جسمانیت انس ـ در مدرکات انسان مندرج است. حواس پنج

کند و آن را به اعتباري،  می گانه که به روحانیت تعلق دارد. جملگی عوالم روحانی را بدان ادراك پنج

 )8: الغوثیه 1388(ر.ك: ابن عربی، . »خوانند می خفی عقل، دل، سر، روح و

داند. مراقبه در سه مرحله باید  می الدین، مراقبه را یکی از مقدمات نیل انسان به کمال نهایی محی

حیا یعنـی حاضـر دیـدن خداونـد و حیـا کـردن از        ۀمورد توجه سالک قرار گیرد: مرحله اول، مراقب

 »الـم یعلـم بـان االله یـري    « فرماید: می ، آیه قرآن کریم است کهحضور ایشان است؛ اساس این مرحله

قلب است که آیات الهـی بـا آن مشـاهده خواهنـد شـد؛ اسـاس ایـن         ۀمرحله دوم، مراقب ).14(علق: 

 ).53(فصـلت:   »سزیهم آیاتنا فـی الآفـاق و فـی أنفسـهم    «فرماید:  می قرآن کریم است که ۀمرحله، آی

رها شـدن انسـان از    )209-208 :2ج تا، (ر.ك: همو، بی .شرعی استمرحله سوم، مراقبه در وظایف 

کنـد، مقـدماتی    مـی  دو عامل مهم که ابن عربی از آنها به تزیید فی حدیثکم و تمریج فی قلوبکم یـاد 

کننـده اسـت. خلـوتی کـه از      مهم براي سلوك الی االله است. براي این مهم، اصل خلوت بسیار کمک

د کسی یا چیزي جز خداوند در جهان سالک است. انسان براي رسیدن نگاه وي، به معناي عدم وجو
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به کمال نهایی، اول باید عزلت اختیار کند. عزلت عبارت است از تمرین نفس بر دوري از مردم و یا 

انفراد، قلت طعام و منام وکلام، و حفظ قلب از خواطر متعلقه بـه اکـوان. بعـد از عزلـت، بایـد وارد      

  )10-9، رسالۀ الانوار: 1385همو،  ؛11 ، اسرار الخلوة:1388 .ك: همو،(ر. وادي خلوت شود

  برخی موافقان و مخالفان ابن عربی در ختم ولایت

ق) است. او یکی از علماي اهل سـنت  226(متوفی  الدین عربی، شیخ مکی یکی از مدافعان محی

سخ به مخالفان وي کتـابی  و مرید عبد الرحمن جامی بود که در مقام جمع عبارات ابن عربی و در پا

 )42: 1385(مکـی،  . با عنوان الجانب الغربی فی حل مشکلات الشیخ محی الدین ابن عربی را نوشت

ق) یکی از اسـاتید عرفـان بـود کـه در مقـام رفـع تعارضـات        1306(متوفاي  اي آقا محمدرضا قمشه

. کنـد  مـی  نکـاتی اشـاره  عبارات ابن عربی درباره ولایت، در رسالۀ ذیل فص شیشی فصول الحکم به 

الاولیـاء از دیـدگاه ابـن عربـی و      محمد خواجوي در کتاب خاتم )146-145: 1378اي،  (ر.ك: قمشه

ي ترمذي پرداخـت، بـه جمـع تعارضـات     ها حکیم ترمذي با اشاره به دیدگاه ابن عربی که به پرسش

در بحـث خـتم   ) یکی از مخالفان جـدي ابـن عربـی    49-48: 1387(ر.ك: خواجوي، . پرداخته است

ق) است. با اینکه شارح ابن عربـی اسـت، امـا نتوانسـت ایـن       794(متوفاي ولایت، سید حیدر آملی

بحث را بپذیرد. سیدحیدر آملی، ختم ولایت مطلقه را به علی بـن ابیطالـب (ع) نسـبت داده و خـتم     

آراي ابـن   داند. دلائل مختلف عقلی و نقلـی در رد  می ولایت مقیده را به حضرت مهدي(ع) منتسب

دانـد: و اگـر دعـوي شـیخ از روي      می عربی مطرح کرده و کشف و شهود او را حجت شخصی وي

کشف باشد در آن صورت هم باید گفت کشف براي خود حجـت اسـت نـه بـراي غیـر از او. وي،      

که ایـن مقـام را بـه     تر از همه این عجیب«عبارات ابن عربی را غیرقابل تحمل دانسته و معتقد است: 

کند و حال آنکه ایـن حکـم نـه در خـواب، بلکـه در       می م خوابی که دیده است براي خود ثابتحک

بیداري به مساعدت عقل و نقل و کشف براي دیگري ثابت است. خـواب کجـا و بیـداري کجـا؟ و     

قیاك کجا و دلایل عقلی و شواهد نقلی که مطلق کشف صحیح است کجا؟ با این حال اگر این مقـام  

که ما درباره حضرت  ها بتواند ثابت شود در آن صورت چه بسیار از این قبیل خواببه حکم خواب 

ایـم.   ایم و از نبی اکرم(ص) و اهل بیت او شنیده و مشـاهده کـرده   امیر(ع) و حضرت مهدي(ع) دیده

 ـ این قبیل سخنان شیخ اکبر نیز مانند تعصبات قیصري و دلائل اوست که سست عنکبـوت   ۀتر از خان

-239(ر.ك: همـان:   سیدحیدر آملی در نـص النصـوص   )239-238: 1352حیدر آملی، (سید. »است

)، فصل مفصلی را به تعظیم ابن عربی و تمجید درباره فتوحات مکیه و فصوص الحکم پرداخته 258

  و دیدگاه ختم ولایت او را با دلائلی از عقل، نقل و کشف مورد انتقاد جدي قرار داده است.
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  نقش ملاصدرا

در همه آثار خود به هدایت و ارشاد خلق پرداخته است. وي بـا خلاقیـت خـویش بـه      ملاصدرا

اش رو آورده و در هر یک از مسائلی که اشاره دارد، هدایت و ارشاد خلـق   نوآوري در روش فلسفی

چه به عنوان نمونه در الاسفارالاربعه و یا شـواهدالربوبیه در مسـائلی گونـاگون از     را در نظر دارد. آن

ات مبدا و معاد و نبوت و مسائل دیگر مطرح نموده همگی براي هدایت انسان و رسیدن به کمـال  اثب

 قبلی اشاره شد، مقدمات رسیدن به غایت نهـایی را فـراهم   ۀچه تاکنون در دو مرحل آن واقعی است.

تعـالی  آمـد و ایـن    مـی  گانه به عنوان مقدمه تعالی عقل نظري به حساب کنند. اعتدال در قواي سه می

کند. کمال نهایی از راه حصولی صـرف بـه دسـت     می هم، مقدمه رسیدن به مقام قرب الهی را فراهم

آید، بلکه زمانی قابل توجه است که سالک الی االله با علم حضوري بفهمد که عین الربط بـا حـق    نمی

وم نظـري را  تعالی است. ملاصدرا با توجه به این نکته، رسیدن به مقام عدالت در قوا و حصـول عل ـ 

کنـد و   مـی  داند. چنین فردي، تخلق به اخلاق الهـی پیـدا   می فقط ابزار براي این کمال شایسته انسان

. یابـد  مـی  شوند و خـودش در وجـود حـق تعـالی اتحـاد      می ذات الهی و صفاتش، ذات و صفات او

ت در او کسی که ادراك امور الهی و شوق بـه عقلیـات و تجـرد از جسـمانیا     )279:1354(ملاصدرا، 

پدید بیاید، در سلوك الهی قرار خواهد گرفت؛ البته به این شرط که صاحب عقاید حقه باشد کـه بـه   

کشف تام و زهد حقیقی باشد. نیت خالص حقیقی هم باید در او پدید آمده باشد تا میـل بـه کمـال    

. آنچـه  حقیقی در چنین انسانی مهیا شود. گام بعدي رسیدن بـه مقـام انسـان کامـل، ریاضـت اسـت      

ي قـرآن کـریم و روایـات اسـت.     هـا  کند، عمل به آمـوزه  می جدا ها ریاضت بین اسلام را از ریاضت

یی از کتاب ها شریعت اسلام، محور انسان براي رسیدن به کمال نهایی است. صدرالمتالهین در بخش

رب الهـی و  ) است و پیامبران واسطه در ارسال پیام ق ـ22-19: 7م، ج 1981(ر.ك: همو،  اسفار اربعه

  )327 :1375همو،  (ر.ك:. راه رسیدن به آن هستند

در حیوانات، ریاضت به این شکل است که حرکات گوناگونی که مرضی راکب نیست، بازداشـته  

این مثـال، بـراي    شوند. در مقابل، حیوانات را وادار به رفتاري نمایند که مورد نظر است وادار شوند.

به این معنی که قواي حیوانی در انسان هـم بایـد از برخـی کارهـا     قواي حیوانی انسان مناسب است؛ 

بازداشته شود و وادار به انجام برخی کارهاي مناسب گردد. با ایـن روش اسـت کـه قـوهی حیـوانی      

صـدرالمتالهین پـس از تعریـف     شـود.  مـی  مطیع قوه عاقله شده و مسیر براي سالک الـی االله فـراهم  

اضت را نوعی از مجاهدت دانسته و مجاهدت را شـامل دو قسـم   ریاضت در کتاب مفاتیح الغیب، ری

شـود. مجاهـدت    مـی  داند. مجاهدت جسمانی هم، شامل خـارجی و داخلـی   می جسمانی و روحانی

شود، چونکه منفعت دنیوي و اخروي  می جسمانی که محاربت با اعداد دین است، جهاد اصغر نامیده
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است. مجاهدت داخلـی دو ویژگـی عمـده دارنـد کـه       رفع موانع داخلی فراتر از رفع موانع خارجی

ي حسی و بدنی است. اتیان هم به دو بخش ها عبارتند از: اماحه و اتیان. اماحه، تطهیر بدن از آلودگی

شود مانند حـج.   شود یا تکرار نمی می اتیان مالی دو قسم است: یا تکرار شود. می مالی و بدنی تقسیم

حاصـل نگـردد.   اي  ه دور ساختن مخزن قلب از مال است تا مشغلهک اتیان مالی، پیرایش است؛ چون

اتیان بدنی بخشی از آن، ترك است و بخشی از آن، فعل است. فعل هم، یا ترك لازم است؛ مثل نماز 

رسد. تزکیه و تحلیه، جـزء مجاهـدت    می یی که به فقراي جامعهها یا ترك متعدي است؛ مانند قربانی

تزکیه از رزایل قوا در این گام بسیار اهمیت دارد. ریشه همه رزایـل قـوا،   آیند.  می روحانی به حساب

 شـود. وي  مـی  عشق یا حب در دنیا و زینت آن است و رزایل اصـلی شـامل حـرص، حسـد و کبـر     

فهذه الرذائل الثلاث أمهات الخبائث المنبثـۀ فیمـا بـین الخلیقـۀ الإنسـیۀ و لکـون أصـولها        «افزاید:  می

  )691:1363 (همو،  .»روعها شوامخ باسقات على ذرى النفوسرواسخ فی الطباع و ف

ي قواي حیوانی پالایش شود. در گامی فراتر، تخلیـه  ها شود نفس انسان از ناپاکی می تزکیه باعث

الهی گردد که در این هنگام انسان بـه کمـال نهـایی و     ۀشود انسان متعلق به اخلاف جمیل می موجب

 جمال مطلق الهی خواهد رسید. ملاصدرا براي کامل کردن عبـارات، بـه شـعري از ابـن سـینا اشـاره      

  کند: می
  
   هـــــذب الـــــنفس بـــــالعلوم لترقـــــى«
  

  و تــــرى الکــــل فهــــی للکــــل بیــــت   
  

  فـــالنفس کالزجاجـــۀ و العقـــل ســـراج   
  

  و حکمــــــــــــــۀ االله زیــــــــــــــت  
  

ــرقت  ــإذا أشــــ ــیفــــ    فإنــــــک حــــ
  

  »و إذا أظلمـــــــت فإنـــــــک میـــــــت  
  

  )692(همان:    
  

سه عمل مهمی که در آثار صدرالمتالهین به عنوان موانع سیر به کمال نهایی انسـان مطـرح شـده،    

اشـاره شـد، جهـل باعـث عـدم ورود در وادي       باشد. همچنان که قـبلاً  می نادانی، گناه و دوستی دنیا

ه به جهل خود پی نبرده، هماننـد شـک مطلـق عمـل کـرده و      شود. انسان جاهل ک می سلوك الی االله

شود، عشـق حقیقـی    می مشغول زندگی و سیاق حیوانی در دنیا است. گناه و دوستی با دنیا هم باعث

نسبت به حق تعالی به وجود نیامده و انسان در بند مادیات گرفتار بماند. ریشه تمـام گناهـان کـه در    

ند، حب الدنیا است. ریشه و علی حب دنیـا، عـدم معرفـت و یـا     مقابل عشق و محبت الهی قرار دار

گیرد. زهـد   اندك بودن معرفت به حق تعالی و ملوکت است؛ زیرا بدون معرفت، محبتی صورت نمی

شود محبت و عشق به خداوند و سلوك اي االله شکل گیرد. عشق و  می از دنیا و تلاش معرفتی باعث

د دارد، هدف نهایی در عشـق نیسـت، بلکـه انسـان بایـد بـا       محبت در امور حسی که در انسان وجو
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: 7، ج1981همـو،  (. ، در وادي عشق و محبـت الهـی قـرار بگیـرد    ها استفاده درست از این نوع عشق

186(  

  جمع تطبیقی

داند. لذا  می اشاره شد ابن عربی خود را مصداقی از انسان آرمانی و خاتم اولیا گونه که قبلاً همان

تواند مدرك و دلیلی براي اعتقادات او تلقی گردد. ابن عربی و به تبع ملاصدرا با توجه  می کارکرد او

نشده و با پـرداختن   د درباره مسائل ارشادي و هدایتی از خلق منزوينبه معلوماتی که در اختیار داشت

یـک از آن  به این مهم حتی به تالیف آثاري با ارزش براي آینده در راه هدایت و ارشاد پرداختند. هر 

دو با روشی که در مکتب خود داشتند براي سلوك عرفانی خود بـر محـور شـریعت بـه نشـان دادن      

مسیر تعالی پرداخته و در ابتدا تلاش نمودند انسان را نسبت به مسیر تعالی متنبه نمایند. ادراك نظري 

ت کـه توانسـتند   و پالایش ذهن انسان گام ابتدایی هدایت و ارشاد توسط ابن عربی و ملاصـدرا اس ـ 

گذشـت تاسـف    مـی  چـه در زمانشـان   ها با توجه بـه آن  مخاطبان را در این مسیر هدایت نمایند. آن

و تـلاش   خورده و گلایه داشتند و مسیر مردم را مسیر دنیوي و دور شـدن از مسـائل دینـی دانسـته    

یی بـراي  هـا  گـام  کردند نسبت به این اشتباه بزرگ مردم را هوشیار نمایند. ابن عربـی در آثـار خـود   

لی االله و فناي در حق را بیان کرده و ملاصدرا هم تلاش نمود با بیان مسـیر تعـالی   ارسیدن به سلوك 

  عقل نظري و عملی رسیدن انسان به عقل مستفاد را نشان دهد.

  :گیري نتیجه

شده  چه درباره انسان کامل از نگاه ابن عربی و ملاصدرا اشاره شد فرضیه اصلی پاسخ داده از آن

  شود: می و به چند نکته به عنوان نتیجه اشاره

. یکی از موضوعات مهم در آثار ابن عربی، بحث انسان کامل است که در هر فرصـت مناسـب   1

 دهد. می کند و ملاصدرا را تحت تاثیر خود قرار می در آثار خود به آن اشاره

ها  شود در همه زمان می اولیاء الهی. ابن عربی و ملاصدرا معتقدند انسان کامل که شامل انبیاء و 2

ها توجـه دارد. البتـه روش هـر یـک از ابـن عربـی و        وجود داشته و به واسطه اینها خداوند به انسان

 ملاصدرا طبق مکاتبشان متفاوت است.  

الحیوان خارج نموده و به مقـام انسـان کامـل     ها باید تلاش نمایند خود را از مرتبه انسان . انسان3

 د که همان مقام اصلی انسان یعنی خلافت الهی است.نزدیک شون

هایی علاوه بر اینکه باید در تعالی خداوند سیر مداوم داشته باشند، در دنیا باید به  . چنین انسان4

 فکر مردم بوده و فقط در عزلت و خلوت خود ایام را سپري نکند.
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هـاي دیگـر بـه سـعادت و      سـان هاي کامل، هدایت و ترغیـب ان  ترین وظیفه انسان . یکی از مهم5

 نجات است که هر یک از ابن عربی و ملاصدرا با توجه به دلائل گونـاگونی از عقـل و نقـل مطـرح    

کنند به این مهم پرداختند. انسان کامل، علاوه بر حفظ و ارتقاء در سلوك معنـوي بایـد بـه رشـد      می

یابی به کمـال نهـایی    ه مانع دستهاي اخلاقی ک هاي دیگر توجه کرده و بیماري مکارم اخلاقی انسان

 است را از میان بردارد.

دانـد، خـودش بـه     مـی  هـاي کامـل   از انسان ی. ابن عربی که خود را مصداق ختم ولایت و یک6

ها را مورد توجه جدي خود قرار داده است. وي با مواجهـه   هاي دیگر هم پرداخته و ارشاد آن انسان

همچون فتوحات مکیه، فصوص الحکم و غیر اینهـا توانسـت    مستقیم با مردم و حتی با تالیف آثاري

 این مسیر را هموار نماید.

هاي برخی عرفا که به طور افراطی به سلوك  . با توجه به اهمیت انسان در میان هستی و دیدگاه7

هـاي هـر    هاي مرتبط، مبانی و بحـث  عرفانی و عدم توجه به خلق پرداختند، مناسب است پژوهشگاه

ها و حتی مکاتب  عربی و ملاصدرا را به طور مستقل مورد بررسی و حتی تطبیق با نگرشیک از ابن 

ها به مجلداتی مفید تبدیل خواهد شد. این کار موجـب شـفافیت    مخالف قرا دهند که هر کدام از این

  و جامعیت در نظریه انسان کامل در همه جوانب فردي و اجتماعی خواهد شد.
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چـاپ اول،  )، کسر الاصـنام الجاهلیـه، تصـحیح: محسـن جهـانگیري،      1380، (-------- -21

 تهران: بنیاد حکمت صدرا.

)، المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه، مقدمـه و تصـحیح: محمـد    1387، (-------- -22

  تهران: بنیاد حکمت صدرا.چاپ اول، اي،  خامنه

)، مجموعه آثار، تحقیق و تصـحیح: حامـد نـاجی اصـفهانی و     1378اي، محمدرضا، ( قمشه -23

  اصفهان: کانون پژوهش. چاپ اول،خلیل بهرامی، 

 چـاپ اول، )، شرحی بر فصوص الحکم، ترجمه: نصـراالله حکمـت،   1380ی، ابوالعلا، (عفیف -24

  تهران: الهام.

)، انسان کامل، ترجمه: گل بابا سعیدي، چاپ سـوم، تهـران:   1389الغراب، محمود، (محمود -25

  جامی.

  ، تهران: صدرا.3)، فطرت در مجموعه آثار، ج1370مطهري، مرتضی، ( -26

  ، چاپ هشتم، تهران: صدرا.21)، انسان کامل در مجموعه آثار، ج1377( ،------، ----- -27

)، الجانـب الغربـی فـی حـل مشـکلات محـی الـدین،        1385مکی، محمدبن مظهرالـدین، (  -28

  تصحیح: نجیب مایل هروي، چاپ دوم، تهران: انتشارات مولی.

 ـ   1383نصر، حسین، ( -29 ی، چـاپ دوم،  )، معرفت و امر قدسی، ترجمـه: فـرزاد حـاجی میرزای

  تهران: فرزان.


